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  ت نبوتياي بر رسالا مقدمه
. انGد گفته» ت نبGوّتيرساE«اكثراً آن بخش از عھد عتيق شامل رساله اشعيا تا رساله م<كي نبي را 

تر از سGاير رسGاEت اسGت،  اشعيا، ارميا، حزقيال و دانيال را صGرفاً بGه دليGل اينكGه رساEتشGان طGوEني

  .شوند رساEت كوتاھي دارند انبياء متوسط ناميده مينامند و دوازده نبي ديگر كه  مي اصليانبياء 

Iـ رسالت انبيا  

اين انبيا در . گويند در يك برداشت واقعي كتاب مقدس، انبيا كساني ھستند كه از جانب خدا سخن مي

اند تا مردم را نسGبت بGه گناھانشGان ھشGدار بدھنGد و داوري  اند، ظاھر شده ردهكاه نھائي كه انسان گ برھه

  .گناھانشان توبه نكنند، پيشگويي نمايند ازدر صورتي كه  خدا را

در حGGGدود (در عھGGGد عتيGGGق دورة نبGGGوّتي پGGGس از برچيGGGده شGGGدن دورة كھGGGانتي و از زمGGGان سGGGموئيل 

ادامه دادند كه شامل ) م.ق۴٠٠حدود (انبياء عھد عتيق رسالت خود را تا پايان عھد . آغاز شد) م.ق١١٠

  .باشد اورشليم و معبد ميبازگشت قوم از اسارت و بازسازي 

وارد ) م.ق٩٣٠حGدود (ھاي نبوّتي عھد عتيق تا قبل از انشعاب حكومت اسرائيل  به ھر حال نوشته

ھا بGGا وقGGايع ثبGGت شGGده در رسGGاEت اول و دوم پادشGGاھان و  بGGدين ترتيGGب ايGGن نوشGGته. صGGحنه نشGGده بودنGGد

  .دارند ا، ھمخوانييدوم تواريخ و تا رساEت عزرا و نحم و ھمچنين اول

IIھاي انبيا ـ روش  

منظGور مGا از پيشGگوئي ايGن . بيني اسGت گويي و پيش اي از پيش ھاي انبيا آميزه شود كه پيام گفته مي

آنھGا از . دادنGد، آگGاه بودنGد اند و خودشان به كاري كه انجGام مي است كه اين انبيا ك<م خدا را اع<م كرده

 ٩:١ك ارميا .ر(كردند استفاده مي» <م خداوند كه برمن آمدك«و يا » خداوند به من گفت«عباراتي نظير 

  ).٧:٢و حزقيال 

دادنGد چنانچGه خGدا را  كنندگان چشم به آينده دوخته و به مردم اخطGار مي بيني اين انبيا به عنوان پيش

ن پيامي را كه بر زبا  انبيا ھميشه ھم مفھوم. اطاعت كنند و يا اطاعت نكنند، چه شرايطي خواھند داشت

  ).۶:١٧ ؛١۴، ١٣ ،٧ ؛ مكاشفه١۵ـ٧:١٠؛ ٢٧ـ١۵:٨؛ ٢٨:٧ك دانيال .ر(فھميدند  نمي آورند مي

نمودنGGد، دچGGار مشGGكل  مسGGيحاي موعGGود مي در مGGورد ھGGائي كGGه آنھGGا مخصوصGGاً در رابطGGه بGGا نبوّت

اول پطGGرس (كردنGGد  بينGGي مي ھGGا را پيش ھGGاي مسGGيح و جGG<ل متعاقGGب آن رنج وقتGGي آنھGGا رنج. نددشGG مي

شود و در  مسيحا به عنوان يك خادم رنج كشيده يھوّه ظاھر مي چگونهفھميدند كه  ، واقعاً نمي)١٣ـ١٠:١

فھميدنGد كGه آمGدن مسGيحا شGامل دو  آنھGا نمي. كنGد تمامي زمGين سGلطنت مي بر عين حال به عنوان پادشاه
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دانستند كGه  و نمي و بازگشت او به كوه زيتون) زماني كه متولد شد(لحم  له است ـ آمدن او به بيتحمر

  .اي خواھد بود وقفه »آمدن«دو در بين اين 

IIIمباحث نبوّتي  ـ  

  .ـ تقدس خدا١

  .ـ گناه و كوتاھي مردم برگزيده خدا٢

  .ـ دعوت به توبه٣

  .كنندنـ داوري خدا برآنان، در صورتي كه توبه ۴

  .ـ داوري خدا بر ھمسايگانشان۵

  .ـ بازگشت بخشي از قوم از اسارت۶

  مسيحاي موعود و طرد اوـ آمدن ٧

  .ـ آمدن مسيح در اقتدار و ج<ل عظيم٨

  .ـ احياء مردم برگزيده خدا٩

  .كومت جھاني مسيححـ ١٠

مGا نبايGد انتظGار داشGته . از اين نظر بايد يادآوري نمود كه كليسGا موضGوع نبGوّت عھGد عتيGق نيسGت

از  د بGه مGا گفتGه شGده كGه كليسGادر عھGد جديG باشيم كه در عھد عتيق سخني از كليسا رفتGه باشGد، چونكGه

  ).۶ـ۴:٣ك افسسيان .ر(ابتداي عالم رازي نھفته در نزد خدا بوده است 

ارجGاع دوجانبGه بGدين معنGي . باشد اصل ارجاع دوجانبه كليد مفيدي در جھت مطالب عھد عتيق مي

. يابند تحقق مي آينده اند و در قق نيافتهحاند و بخشي ت ھاي عھد عتيق تحقق يافته اي از نبوّت است كه پاره

در روز پنطيكاسGت تحقGق يافتGه اسGت  ٣٢ـ٢٨:٢GوئيGل يبراي نمونGه بخشGي از نبGوّت مGذكور در رسGاله 

ي رو ، ولي تحقق كامل آن موكول به بازگشت مسيح جھت استقرار حكومGت خGود بGر)٢١ـ٧:٢اعمال (

  .باشد  ن در پايان دورة عذاب بزرگ ميزمي

ھGا از ھمGان ابتGدا كGام<ً شGفاف  اي از نبوّت شيم، در حGالي كGه پGارهخوب است كه به خاطر داشته با

  .شوند اي ديگر مادام كه محقق نشوند، آشكار نمي اند، پاره بوده

اند،  ھا تحقق يافته اي از نبوّت بيان اينكه پاره. ھا اجتناب كنيم پردازانه نبوّت ما بايد از تفسيرات خيال

  .بوده است، كار خطرناكي استچنانچه بعداً مشخص شود كه، چنين ن

IVھا شناسي نبوّت ـ واژه  

  :كنند كمك مي» نبوّت«كليدھاي ديگري ھست كه ما را در فھم مسئله 
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ولGي بعضGي اوقGات در مGورد . در اصل اشاره به حكومت شمالي و ده قبيله اسGت اسرائيل ـ نام١

  .رود تمامي قوم ـ تمامي اعقاب ابراھيم ـ به كار مي

  .يامين استنمعموEً اشاره به حكومت جنوبي يا دو قبيله يھودا و ب يھودار ـ از سوي ديگ٢

براي بيان ده قبيله يا حكومت شمالي، استفاده شGده  افرايمت رعياـ در رساله يوشع مخصوصاً از ٣

  .خاندان يوسف نيز اشاره به حكومت شمالي است. است

  .ه شده استمركز حكومت سامره بود و بارھا از آن نام برد سامرهـ ۴

  .مركز حكومت جنوبي بود اورشليمـ از سوي ديگر ۵

  .مركز آشور بود نينواـ ۶

  .مركز اقوام بابلي بود بابلـ شھر ٧

  .بود) زوسوريه امر(شھر عمدة آرام  دمشق ـ٨

ھGاي  تمثال«پرستي نظيGر  ات وابسته به بترپرستي، غالباً از عبا انبيا در اخطارھايشان بر عليه بت

  .كردند استفاده مي» ھا باغ«و » بلوط«يا » درختان غان«، »ھاي بلند انمك«، »چوبي

آنھGا نسGبت بGه منحGرف نمGودن . شGود غالباً از نظر انبيا به معني عدالت بGه كGار بGرده مي» داوري«

  .قبايل انصاف را پايمال كنند اند تا مبادا داوران اخطار داده» داوري«

اي اسGت كGه توسGط انبيGا بGه كGار رفتGه  ز عبGارات برجسGتهاسGرائيل يكGي ا» باقي مانده قوم«عبارت 

از اسGارت در  بعدرساEت اين انبيا بازگشت باقي مانده ايماندار قوم را ھمانطور كه باقيمانده قوم . است

  .اند ي كرده، پيشگوئندبابل باز گشت

Vانبيا  بندي ـ طبقه  

و  اصGليه كGرديم كGه انبيGا بGه دو گGروه اخيراً مشGاھد. بندي نمود شود به چند طريق دسته انبيا را مي

 .نمود  بندي اند نيز، طبقه توان براساس زماني كه در آن زيسته اين انبياء را مي. متوسط تقسيم شدند

  انبياء قبل از تبعيد         

  يونس  اشعيا

  ميكا  ارميا

  نحميا  ھوشع

  حبقوق  يوئيل

  يانصف    عاموس

    عوبديا
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  عداز تبعيدب  انبيا دوران تبعيد

  حُجّي  حزقيال

  زكريا  دانيال

  م<كي  
  

    

انبيGاء . نمودنGد انبياء قبGل از تبعيGد كسGاني بودنGد كGه قبGل از اينكGه قGوم بGه اسGارت برونGد، نبGوّت مي

  .دوران تبعيد سخنگويان خدا در دوران اسارت در بابل بودند

د معبGد را انبياء پس از تبعيد كساني بودند كه پس از اسارت با مردم باز گشGتند و از مGردم خواسGتن

  .بسازند و نحوه زندگي معنوي خود را احيا كنند

 :نمود  بندي اند، طبقه توان براساس قومي كه شنوندة پيام آنان بوده ھمچنين انبيا را مي

  

  ھا ساير قوم  قوم اسرائيل

  حومنا  ھوشع

  عوبديا  عاموس

    يونس

    

  يھودا

  حزقيال  اشعيا

  لدانيا  ارميا

  حُجّي  يوئيل

  زكريا  ميكا

  م<كي  وقحبق

    ايصفن

  

توان در  براي نمونه احتماEً يونس نبي را مي. اند هبعضي از اين انبيا در خدمت بيش از يك قوم بود

يھGودا  بGا احومنG. نمGود ميكا بGراي قGوم اسGرائيل و يھGودا، نبGوّت مي. ھا نيز بر شمرد زمرة نبي ساير قوم

  .ھا داشت يادي براي ساير قومھاي ز حبقوق گفتني. ھمچون با مردم نينوا سخن گفت) ١:۵(

بGراي نمونGه نGام اشGعيا بGه معنGي . در بسياري از موارد نام يك نبي در مGاوراي نبGوّتش پنھGان اسGت

  ».اينك خدا نجات من است«: يمخوان مي ٢:١٢در رسالة اشعيا . باشد مي يھوّه نجات است

  :اي از اسامي ديگر به قرار زير است معني پاره
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  .٣١:۵٢رازندة سر يھوّه ـ ارميا ـ يھوّه براف

  .١۶:٣۴كند ـ  حزقيال ـ خدا تقويتّ مي

  .١٣:٢يوئيل ـ يھوّه خدا است ـ 

  .٧ـ١٨ميكا ـ چه كسي چون يھوّه است؟ ـ 

  .٣:٢ـ مستور در يھوّه ـ صفنيا 

  .١:٣م<كي ـ رسول من ـ 

VIـ تاريخچه انبيا  

  .كند مك ميارات مختلف رساEت انبيا كشتاريخچه زير خواننده را در فھم ا

  )قبايل شمالي(حكومت اسرائيل 

آشGوريان بGه قGدرت رسGيدند و . دشمن اصلي اسرائيل بعد از انشعاب حكومت آن بود) سوريه(آرام 

مراحل تسخير اسGرائيل بGه شGرح زيGر . كردند تسخيراسرائيل را تھديد كردند و بدين ترتيب اسرائيل را 

  .است

  ).م.ق٨۴٢(اد ر پادشاه آشور خراج دسانيھو به شلميـ ١

  .كسي بود كه شروع به تبعيد يھوديان نمود تغِْلتَْ فَ<سَر. خراج داد ر<سَ فَ  تْ لَ غْ ـ مناحيم به تِ ٢

فتالي را تسخير و اھالي آنجا را بGه آشGور تبعيGد نشھرھاي  تغِْلتَْ فَ<سَرـ در دوران حكومت فقح، ٣

و دو و نيم قبيله ساكن آنجGا را در سGال ھمچنين به شرق اردن ھجوم برد ). ٢٩:١۵دوم پادشاھان (كرد 

فقGح بGه درخواسGت او كشGته شGد و ھوشGع بGه ). ٢۶:۵اول تGواريخ (النھرين تبعيGد كGرد  م، به بين.ق٧۴٠

  .جايش پادشاه شد

گزار او شد ولي با فرستادن ھدايا از مصر و تقاضGاي جـ ھوشع به خدمت شلمناسر درآمد و خرا۴

  ).۴و  ٣:١٧دوم پادشاھان (خيانت كرد رھائي از يوغ آشور و ماد، به او 

يGGا  ٧٢٢ه در سGGال اول حكومGGت سGGارگون در سGGال مرسGGا. ـGG شلمناسGGر، سGGامره را محاصGGره كGGرد۵

، ۶، ۵:١٧دوم پادشاھان (النھرين و ماد تبعيد شدند  بسياري از اھالي شھر به بين. م، تسخير شد.ق٧٢١

  .و بقيه اھالي خراجگزار او شدند) ١٨

  )يل جنوبيقبا(كومت يھودا ح

خدا به يھوديGان اعG<م كGرده بGود . يھودا نمودپس از تسخير حكومت شمالي، آشور شروع به تھديد 

د شد، بلكه نآنھا در جنگ با آشوريان پيروز نخواھ كه از طريق آشوريان بر ضد آنھا برخواھد خاست و

  .رشليم، تحقق يافتاريب به اونحاين واقعه در زمان حكومت حزقيا با ھجوم س. دخورخواھند  شكست
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  .سپس بابليان به قدرت رسيدند و تبديل به تھديد بزرگي براي يھودا شدند

  :باشند اقدامات سياسي كه منجر به تسخير يھودا توسط بابل شد، به قرار زير مي

  .ـ يھوياقيم دست نشانده پادشاه مصر شد١

فGوذ قGدرت خGود قGرار داد ـ بابGل، مصGر و آشGور را تسGخير كGرد و بGدين ترتيGب يھGودا را تحGت ن٢

  ).م.ق۶٠۵(

، نبوكد نصر به اورشGليم آمGد و بعضGي )سال سوم يا چھارم سلطنت يھوياقيم(م .ق۶٠۵ـ در سال ٣

يھويGاقيم پادشGاه . از وسائل معبد را ھمراه با تعدادي از افراد خاندان سلطنتي با خود به اسارت بابل برد

؛ ارميGا ٨ـ۵:٣۶تواريخ  ؛ دوم٢٢؛ ۶ـ١:٢۴دوم پادشاھان (بودند  در زمرة اين اسيران نيزو دانيال نبي 

  ).٢و  ١:١؛ دانيال ۴۵:١

دوم پادشGGاھان (م نبوكGد نصGر، يھويGاكين و بسGياري افGراد ديگGر را اسGير كGرد .ق۵٩٧ـG در سGال ۴

  .در اين ھجوم حزقيال نيز از جمله اسيراني بود كه به بابل تبعيد شد) ١۶ـ١٠:٢۴

كد نصر معبد را آتش زده و اورشليم را ويران كردند و قسمت عمدة م ارتش نبو.ق۵٨۶ـ در سال ۵

  ).٢١ـ٢:٢۵دوم پادشاھان (اھالي شھر را بجز تعدادي از فقيرترين اھالي به اسارت برد 

مردمي كه در شھر باقي ماندند تحت حكومت جدليا زندگي كردند، ارميا نيز در زمرة ايGن افGراد  ۶

و بسGياري از اھGالي شGھر ھمGراه بGا ارميGا بGه سپس جدليا كشته شد . ودندبود كه در اورشليم باقي مانده ب

  ).٢۶ـ٢٢:٢٢دوم پادشاھان (مصر گريختند 

  ھفتاد سال اسارت و دوران بعد از اسارت

كGGورش . م كGGه كGGورش بابGGل را تسGGخير كGGرد، ادامGGه يافGGت.ق۵٣٩سGGال  تGGاامپراتGGوري جھGGاني بابGGل 

گروھGي . وديان توانستند به سرزمين اسGرائيل بGاز گردنGدفرماني صادر كرد كه به موجب اين فرمان يھ

ت رھبGGري عGGزرا در سGGال حGGم و گروھGGي ديگGGر ت.ق۵٣٨از يھوديGGان تحGGت رھبGGري زروبابGGل در سGGال 

  .م به اسرائيل باز گشتند.ق۴۵٨

  .م سلطنت نمود.ق۵٣۶تا  ۵٣٨داريوش مادي از سال 

ونانيGان تحGت رھبGري اسGكندر كبيGر م ادامه يافت، و سGپس ي.ق٣٣٣امپراتوري ماد ـ پارس تا سال 

  .كنترل جھان را به دست گرفتند

  .م، ادامه يافت.ق۵١۶م تا بازسازي معبد در سال .ق۵٨۶ھفتاد سال اسارت از سقوط اورشليم در 


